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  مقدمه

هـا وخـصوصيات زنانـة بـسيار         گري شامل ويژگـي    عرفان اسلامي يا همان صوفي    
ويژه نزد صوفيان عرب، از طرح كلاسيك عشق         ه ب ،اي هواژگان استعار . استشديد  

در اشـعار بـي شـماري در زبـان           براي زني دست نيافتني به امانت گرفته شـده و         
كـه همچـون مـاه    ـ وسيلة نوجوان چهارده سـاله    هفارسي از سحر و جذابيتي كه ب

البتـه  .  پديد آمده است، سخن به ميـان آورده شـده اسـت     ـشب چهارده زيباست
  )21:1381شيمل  (.هي است كه منظور عشقي كاملا افلاطوني استبدي

 تجسم تمام تمـايلات روانـي زنانـه در      )Anima(عنصر مادينه   «به اعتقاد يونگ    
گويانـه، پـذيرا بـودن       هاي پيش  روح مرد است، مانند حالات عاطفي مبهم، حدس       

همـه   ازآخر از همه ولي نـه كمتـر          و ...امور غير منطقي، قابليت عشق شخصي و      
مثابة شـكل درونـي    ه   نمونة جالب اين عنصر مادينه ب      .رابطة او با ضمير ناخودآگاه    

وسيلة جادوگران قبايل اسكيمو و ديگر قبايـل قطـب شـمال ارايـه       هروان مردانه، ب  
  )270:1377گوستاو يونگ ( ».گرديده است

 يونـاني و    1سـيبل : هـا، ماننـد    هـاي قـديم از كاهنـه       تصادفي نيست كه در زمان    
 خواهر دموزي، شاه شبان سومري، بـراي كـشف ارادةالهـي و برقـراري               2گشتينانا

 ـ     ه اين علت  ب. شد ارتباط با خدايان استفاده مي     دليـل آنكـه    ه   است كه روان زنانه ب
هـاي   ها است، بيش از آنكه بر انـسان        اعجازگر و راهگشاي دنياي اسرارآميز انسان     

  آشناي ديرين جادوگران،   ،شده باشد عالم و دانشمند با معيارهاي امروزي شناخته        
  )95:1371لاهيجي (پيامبران برخاسته از زندگي ابتدايي انسان است  درمانگران و

دو شخصيت بسيار معروف در تـاريخ تـصوف رفتـاري مـشخص نـسبت بـه                 
 متضاد ترسيم   گاهي نيز پيش آمده است كه تصاويري كاملاً        .اند زنانگي پيشه كرده  

_____________________________________________________________ 
1. Sibyl 
2. geshtinana 
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مولانا جلال الدين محمد بلخي اسـت،كه از         بي اندلسي و  اند، مقصود ابن عر    كرده
 اما بخش بيشتري از عمر خود را در         ،اي در شمال افغانستان فعلي بود      اهالي منطقه 

   )22:1381شيمل (. ايالت آناتولي در قونيه سپري كرد
پندارند كه زن در آثار مولانا تنها نمادي         در نگاه اول چنان مي    بيشترِ افراد   شايد  

از  پـردازيم،  اما در حقيقت آنچه در اين نوشته به آن مي          كننده است،  نفس گمراه از  
كـه اگـر زن در جـايي     اي   گونهبه   كند، نگاه نسبي مولانا به جايگاه زن حكايت مي       

در جايي ديگر وجودش پلـي بـراي رسـيدن بـه حـق               شود، خطاكار محسوب مي  
  .تعالي تلقّي شده است

  
  جايگاه زن در اعصار

زن يكـي از اعـضاي خـانواده        . ه اسـت  شـت  باستان زن مقام ارجمنـدي دا      در ايران 
كرده اسـت، چنانكـه در     و در تمام شئون زندگي با مرد برابري مي   آمده شمار مي  به

 همه جا نام زن و مرد، در يك رديف ذكر شده است و در كارهاي ديني كـه                   اوستا
 با مرد برابر شمرده اسـت       زنان بايد انجام دهند و دعاهايي كه بايد بخوانند، زن را          

و حتي در صورتي كه موبد حاضر نباشد، ممكن بود زن به مقام قضا برسد و نيـز                  
بينيم كـه زنـاني ماننـد همـاي، پورانـدخت و آذرميـدخت بـه مقـام                   در تاريخ مي  

  )72:1377علوي ( .اند پادشاهي رسيده
انـد،   شـته هاي بـسزايي دا  گيري اسطوره نيز نقش   در شكل  ، بر تاريخ  افزونزنان  

خـدابانوي خـرد و حرفـه و     (چنانچه در جايگاه بسياري از خدابانوان ازجمله آتنا         
زني فاني كه در شكار و دونـدگي        (، آتلانتا   )پشتيبان بسياري از قهرمانان مذكر بود     

-336: 1373بـولن   ( .شـدند  ظاهر مي ... و )خدابانوي آتشكده (، هستيا   )العاده بود  فوق
337(  

گمان از ديانت ايلاميـان گرفتـه و خـودي           ز سه الهه را كه بي     ايرانيان باستان ني  
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  :پرستيدند كرده بودند، مي
  »دئنا«الهه مادر )1
  »آرميتي«الهه همسر )2
  )15:1373 ستاري (»آناهيتا«الهه دختر )3

  پيكرهاي زنانه يادگار پرستش الهه مادر
 كـرده بـود     كننده را حس    انسان عهد قديم احتياج به خدايان حمايت       ،بدون ترديد 
هاي خيلي پيش، طوفان و رودخانه و ساير عوامـل طبيعـي، انـسان و                زيرا از زمان  

براي جلب حمايت عوامل طبيعي     ها   انسانكردند و    خانه و كشاورزي را تهديد مي     
 در تمامي مذاهب، يادگار الهه مادر را كه به شـكل            تقريباًآنها  . پرستيدند ميآنها را   

  .اند ساده مجسم شده، حفظ كرده
 بـاروري و فراوانـي      ة آن را نـشان    كردنـد و   مي وجود تقديس    مبدأ ،آندر  مردم  

اما به مرور زمان پرستش الهه مزبور در مقابل خدايان نرينـه متـروك              . شناختند مي
 هميشه مقام همسري و مادري را در برابر آنها براي خود حفظ             ،د، با وجود اين   ش

  )79:1371لاهيجي ( .كرد
هـاي فـردي عنـصر مادينـه نيـز معمـولاً             ناسي امروزين، جلـوه   ش در مكاتب روان  

 ـ        وسيلة مادر شكل مي    هب  ـر منفـي    يثأگيرد و اگر مرد حس كند مادرش ت ر او گذاشـته    ب

 .كنـد  عنصر مادينة وجودش بـه صـورت خـشم، نـاتواني و ترديـد بـروز مـي                 است،  

ن هيچ  م«شود كه    مادر در چنين مردي مدام يادآور مي       -شخصيت منفي عنصر مادينه   

چ چيز براي من مفهومي ندارد و من بر خلاف ديگران از هيچ چيـز لـذتّ                 ينيستم، ه 

ها اين عنصر نمـاد       گاهي نيز در بعضي قصه     .)274 و   273: 1377گوستاو يونگ    (»برم نمي

  )همان( .است) آشيانه(روياي موهوم عشق، نيكبختي و گرمي محبت مادرانه 

كـه از     از مكاتب غير آسماني نيز چنـان       اي حتي پاره  مذاهب و اديان آسماني و    
آيد، در مجموع توجه خاصي نـسبت بـه زنـان و             مي  و اولية آنها بر    يمدارك قطع 
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تـوان يافـت     كه امروزه كمتر كتاب مقدسي را مـي        اي گونهاند، به    حقوق آنها داشته  
توجهي از ادبيات ديني و يا دكترين حقوقي آنـان مربـوط بـه زنـان                 كه بخش قابل  

  . آنها سكوت اختيار كرده باشدبارةو يا درنباشد 
اي از اديـان در دوران تنزيـل تـصوير           توان انكار كرد كه پاره     با اين وجود نمي   

براي مثال قرآن، انجيل و     . اي از زن به دست نداده اند       بينانه چندان صائب و خوش   
نظر از عنصر خاك، اتفّاق     ) اعم از مرد و زن    ( اگر چه در خلقت انسان       ، زن تورات
در انجيل و   . دهند  اما تصوير يكساني را از كيفيت آفرينش زن به دست نمي           ،دارند

آفريده شده، امـا در قـرآن       ) سمت چپ تن مرد   ( از بخشي از بدن مرد       ، زن تورات
اند و ميـان     دهشخلق  » نفس«زن و مرد هر دو از يك واحد حياتي ناشناخته به نام             

  )99 و 98-95:1382پور  حكيم( . اختلافي نيستنظرآنها از اين 
چنـان صـعب و      در گسترة تاريخ، گاهي زندگي و غلبه بر مـصائب طبيعـي آن            

سخت بوده كه پيوسته و بي گسست زن را در كنار مرد طلب كرده و اين حـضور                 
  .دائم به تثبيت حق انجاميده است

 در حقيقت دو باور متـضاد       .اما در شرق كهنسال حكايت به روالي ديگر است        
 باور حاكم كه از چند هـزارة        ؛ نخست .جوامع شرقي جاري بوده و هست     در ذهن   

بـر  » مردسـالاري « معيارهاي ارزشـي     نابود ساخته و  پيش قدرت زنانه و مادرانه را       
ايـن بـاور،    . را بر جمع، حاكم بر سرنوشت مردم كـرده اسـت          » فردسالاري«زن و   

ي از عـروج    پيوسته به زن چون رقيب خطرناكي نگريسته است كه براي جلـوگير           
درپـي   پـي  وجودش نيـز     ،اش بايد دائم تحقير و سركوب و اگر ممكن باشد          دوباره
اجتماعي  -اقتصادي و سياسي   -ابزار اين تحقير از همان ابتدا فرهنگي      . شودانكار  

دگرگوني معيارهاي ارزشي، تعابيري ديگر از شايـست و ناشايـست و            . بوده است 
و به ناگزير   وان مادر و نيروي برتر زاينده،       نفي سرفرازي و ارج نهادن به زن به عن        

  . با ابزار فرهنگي به جامعه تلقيح شده استبيشتر تقدسش، فروكشي او از اوجِ
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وجودش گناه ازلي و    « از اين گذشته بايد به خود زن نيز حقير بودنش و اينكه           
 بـود پس بهتـر آن     شد،   باورانده مي » ! است حضورش تكرار گناه و لغزش وسوسه     

اين . داوري كند » !آن ديگري «قيد نگه داشته شود و بر بد و خوب اعمالش           كه در   
شيوه پنداشت به ظاهر، هم در روان جامعه و هم در روح زنان جـا گرفـت و زن                   

 اجتماع و فعاليت اجتماعي را به مـردان         ةد و حضور در صحن    شراهي گوشة انزوا    
  .وانهاد

جا كه باز صحنة غلبـة ذهـن بـر          در ادبيات شاعرانه و غنايي و عرفاني ما، از آن         
 گـواه آن    .شـده وجـود دارد      تقدس و ستايش زن در پوششي دگرگون       ،رفتار است 

هـاي ديگـر كمتـر     حجم عظيم اشعار عاشقانه و توصـيفي اسـت كـه در سـرزمين          
آنكـه   بـي   همگـاني،  هدر انگار » تقدس مادري «توان نظيرش را يافت و يا نفس         مي

لاهيجـي  ( .اي در قبال اين تقدس داشته باشند        ويژه گونه حقوق و امتياز    مادران هيچ 
1371 :4-5(  
  نفس-زن-روح

و به صورت   شود، در اينجا     يعني روح ناميده مي   » آنيما «،شناسي چيزي كه در روان   
هـر انـساني در درون خـود        . گيـرد  قرار مـي   تصميم گيرنده    ، در جايگاه  تر گسترده

بـه صـورت مـبهم عمـق روح         . اردآل خود را به همراه د      تصوير همسر يا زن ايده    
هـايي چـون موهـا، رنـگ         ناميده و با نشانه   » سليقه«د كه   ياب اي مي  تصور روياگونه 

 .شـود  سري يا سعي و تلاش و شايد شـادماني دائمـي مـشخص مـي               چشم، سبك 
ريـزي شـده اسـت، شـايد نيـز           تصوير آنيما احتمالاً به وسيلة شمايل مادري پايـه        

  )132و131: 1382پارسي راد ( .ودكي شكل گرفته باشدوسيلة ديدارهاي دوران ك هب
بنابراين در ميان تصاوير ناخودآگاه نه تنهـا خـدايان بلكـه تـصاويري از آنيمـا                 

بـا  اسـت   ناميـده شـده     » po« آنيما كه    .شود نيز ديده مي  ) روح مايه و روح جسم    (
نـد،  رو به كـار مـي    » ديو«و  » سفيد«شود كه به منظور نشان دادن        حروفي نوشته مي  
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تر و وابسته به زمين مادي، يعني به اصل          است كه به روح پايين    » روح سفيد «يعني  
ور  آنيما پس از مرگ به سوي پايين غوطـه        . تعلق دارد و بنابراين زنانه است     » يين«

از سـوي    .گردد ها به عنوان يك روح يا شبح به زمين بازمي          د و بيشتر وقت   وش مي
آويـزد،   كه به قلب جسماني و گوشتي مي      » استانرژي سنگين و كدر     «ديگر آنيما   

، آن كسي كه بـه      »هاي ناگهاني به خشم است     هاي حسي و گرايش    اشتياق«اثراتش  
 بررسي دقيـق    .در زنجير آنيما گرفتار است    ... هنگام بيداري، افسرده و مردد است       

هـاي زنانـه اسـت و از ايـن           داراي ويژگـي  مرد از نظر عاطفي     نشان داده است كه     
 67:1383گوستاو يونگ    (.گيرد سرچشمه مي » po«شناختي، نظرية روح     يت روان واقع

  )68 و
 .كنـد  نقش بسيار مهمي را در ادبيات ايفا مـي        » زن-روح« تركيب   ،در عين حال  

نث است و در قرآن مجيد، در سه معناي         ؤم» باطن«يا  » روح«به معناي » نفس«واژة  
  :گوناگون وجود دارد

  )53: 12 يوسف(كند  مينفسي كه به بدي تحريك -1
  )2: 75 قيامت(كننده بزرگ است  نفسي كه ملامت-2
  )28-27: 89 فجر(نفس آرامش يافته -3

همـواره  «شود كه بر اساس نظريـة صـوفيان          نفس در واقع به زني بد تشبيه مي       
تواند پاسخي به دنيا باشد كـه آن         در اين نقش نفس زنانه مي     . دارد» تمايل به بدي  

  )23: 1381شيمل ( .نث استؤنيز م
كـه در آيـين     ) ع(حـضرت مـريم   : در قرآن كريم از سه زن نام برده شده است         

 كه بيـشتر ـ  زليخا همسر پتيفار  اري صادق به پروردگار است وزمسيحيت خدمتگ
شود تا اينكه به معـشوق       دانند، اما سرانجام پالايش مي     شاعران او را نماد نفس مي     

  .تر دارد رنگو نيز بلقيس كه نقشي كمـ رسد  مي
عاشـق هـستند، البتـه       اما اين زنان در آثار مولانـا، نمـادي از روح دوسـتدار و             
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تواننـد بـه درجـات عرفـاني          نوشته است كه زنـان مـي       فتوحات مكيه عربي در    ابن
خداوندي كه خالق اين جهان است، عامـل خـلاق          كه   است   بر اين باور  او  . برسند

اي كه    خود جاي داده و بدون آيينة زنانه       نث، در ؤمذكر را به همراه عامل مفعول م      
  .توانست جمال جميل خود را مشاهده كند نمي همان عالم آفريده شده است،

واژة نفس در معناي مطلق، همواره به عنوان مركز غرايـز معرفـي شـده، يعنـي      
شود بـسياري از   اين موجب مي. نيروهاي پست و حقيري كه در باطن انسان است 

انـدازد، توضـيح    مـي » رام كردن زن سـركش « را به ياد نمايشنامة    كناياتي كه انسان  
 ؛يابيم كه نيازي مبرم براي تعليم اين نفس وجـود دارد           خوبي درمي  داده شوند و به   

  !رحمانه داشته باشد گيرانه يا حتي بي  سختتعليمي كه بايد ماهيتي كاملاً
ان يـك عامـل      نفس به عنـو    .است» زن«يكي از تظاهرات بسيار مهم آن، همانا        

به همـين  . شود، كه وظيفه دارد آن را رام كند و تعليم دهد» عقل«زنانه بايد تسليم  
بشر و عقل   » مادر« مولانا، نفس به عنوان      مثنويها، از جمله     دليل در بسياري نوشته   

  )89-88: 1381شيمل ( .شوند بشر ظاهر مي» پدر«به عنوان 
بـه عنـوان عقـل و مادر،سرشـار از          چنان كه در ابياتي از دفتر چهـارم از پـدر            
  :رود اغماض در فرستادن طفل به مدرسه سخن مي

ــزه   ـتنـ ـخـود صلاح اوســــت آن سركوفـ ـ     ــان ري ــد ج ــا ره ــوم ت ــن اش زان ش  ت
ــو راضــي شــود عق  واستان از دســــت ديوانـه ســــــــلاح       ــا ز ت ـــت  ل و صــلاحـ

ــدس ببنـد  ت و عقلـش نـه،     ـچون سلاحش هس   ـــد ـت او را ورـ ـــد گزنـ ــه آرد ص   ن
  )74: 2، ج 1372مولوي (

هاي عرفان و حماسه در آخـر نمـادي از نفـس              همه قهرمانان زن داستان    تقريباً
زرگـر،   وند، اما با توجه به اولين حكايت مولانا، در داستان كنيـزك و            ر  ميشمار    به

ايـت بـا     اما در نه   ،است) زرگر(كه در ابتدا كنيزك ناپاك و وابسته به عشق دنيايي           
تـوان   شـود، مـي    مي) نماد حق تعالي  (پاك كردن خويش از عشق دنيايي لايق شاه         

 ،تواند در طريق عالي تكامـل يابـد         زن مي   كه  است بر اين باور  نتيجه گرفت مولانا    
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مـردان  « بنابراين چنين زنـاني بـه        .كه زناني همچون بلقيس و زليخا توانستند       چنان
  .شوند بدل مي» خدا

نيـز  گر نفس و همين امـر را    زنان را همچنان جلوه،گر از مطالباي  دي   در پاره 
داننـد،   در برابـر مـردان مـي   ـ نـث اسـت    ؤاي م كـه واژه ـ سبب نمودار شدن دنيا  

  :پردازد كه مولانا نيز در دفتر ششم، به توصيف اين زن مي چنان
ـــا بياراي پـــيش رو آيينـــه بگرفـــت آن عجــــــوز ـــت ــســ ــوز ار وــد رخ و رخ  پ

ــ ـــر چن ـــاليد از بطـــــــــ ــه بم ــفرة رويـ ـ د گلگون ــشـس ــيدهـش ن ـــر د پوش  تـــ
ـــعــشرهاي مــصحف از ج ــد ا مــيـــ  د بـــر روي،آن پليـــــدــــبچـــسباني مـــي بري

ـــود  هان شــــــود  ــــ ـتا كه سـفرة روي او پن       ـــان شــــ ــة خوبـــ ـــا نگــين حلق  ت
  )65 و 63 :3، ج 1372مولوي (

البتـه  . انگيز و فريبنده اسـت     داند كه موجودي نفرت     مي آوري و آن را پير رقت    
 از  بيـشتر توان ديد، چنانكـه مولانـا        هاي ديگر نيز مي    را به شكل  » دنيا-زن«مبحث  

كه در ضمن   » روح-شاهين«هاي آن    كند، با توصيف رنج    موضوع پرنده استفاده مي   
ن و پرهاي او    گردد، پيرزن ناخ   اي پير گرفتار مي     به دست عجوزه   مثنويحكايتي از   

پيرايـد و سـعي در تربيـت او دارد كـه در نهايـت بـا                  را به خواست خـويش مـي      
غذاي داغ را بر سر حيوان بيچـاره        ) نوعي آش (سرپيچي شاهين از خوردن تتماج      

پيرزن بيچاره تنهـا صـلاح او   ! آه«: گويد كنان مي سپس مولانا مزاح ! كند واژگون مي 
تواند حتي نيازهاي يك پرنـده را      دنيا مي  -نبه راستي چگونه ز    و ...خواست را مي 

  »؟...حدس بزند
ــار  ــه ايــن شــدت منفــي درب ــان رواج داشــت كــه اگــر ةتــصاويري ب  زن چن

! شـد   تعداد راهبان بسيار مي    ازدواج را سنت قرار نداده بود، قطعاً      ) ص(پيامبراسلام
اش در زندگي شخصي، سخناني بـراي        تا جايي كه مولانا هم، با وجود خوشبختي       

 زنان را چنـان داراي افكـاري عجيـب و غريـب             فيه ما فيه  او در كتاب    . گفتن دارد 
درست مانند زماني    تواند تعليم و تربيت يابد،     داند كه هر مردي با تحمل آن مي        مي
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  !كه انسان بخواهد چرك دست خود را با دستمالي پاك كند
گيـرد،   ظـر مـي   او تحمل زنان را كاري دشوار و تنها براي مردان نيرومنـد در ن             

 بهتـر اسـت   ،داند بدينسان كسي كه خود را قادر به رويارويي با اين مشكلات نمي          
  .تجرد پيشه كند

  :دهد او همچنين بر اين مبنا توصيفي از زندگي زوجي عارف ارائه مي
شـود،   در داستان شـيخ خرقـان، همـسر او در نهايـت بـدطينتي توصـيف مـي                 

شـير   ه اسـت مـار زهـرآگين را تازيانـه و          اي كه شيخ با تحمـل او توانـست         گونه به
اگر صبر مـن    : گويد خشمگين را مركب خويش قرار دهد، چنان كه خود شيخ مي          

  !داد  شير نر در اينجا تن به بيگار من نمي،كشيد بار آن زن را نمي
 بنده، در ذهن مولانا چنـين زنـي از          گمانه در اينجا ياد آور مي شوم كه به          البتّ

دگي شيخ برخوردار بوده است، زيرا با رفتار خود پلـي بـراي             جايگاه بلندي در زن   
  . شده استآمده شمار مي  بهي اوتعالي و نردباني براي ترقّ

  مادر
 مادر سرچشمة هستي و انگيزه براي زندگي است كه بدون او هـيچ              ،از نظر مولانا  

ي گذارد و باز بدون او انسان به عاطفة ناب انسان          موجودي پا به عرصة وجود نمي     
  )96:1378يزداني ( .يابد دست نمي

  :دارد مولانا در دفتر ششم چنين بيان مي
ــت    ــه از خداسـ ــادر اگرچـ ــت مـ ــت     رحمـ ــم سزاس ــضه ه ــم فري ــدمت او ه  خ

  )85:1387مولوي (

شـود، زيـرا     بنابراين عشق گسترده در اثر مولانا با نماد مـادر نمـايش داده مـي              
او را  و  كنـد   حمايـت مـي   عشق همان مادري است كه پيوسـته فرزنـد خـويش را             

كيد دارد  أچنان كه در دفتر اول پيوسته بر اين نكته ت         . سازد سيراب شير خويش مي   
پس او  ...!  رحمت الهي شير بنوشد    ةكه چه كسي است دوست نداشته باشد از سين        
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و چنـان اسـت كـه در جـايي ديگـر             دهد رحمت را همچون مادر يا دايه قرار مي       
د بـه شـير     شو   آشكاري اسرار سلوك بر سالك مي      نزديكي مراد و مريد،كه موجب    

  :دادن مادري به فرزند نوزاد خويش تشبيه شده است
 گـــردد روان بـــي كـــشنده خـــوش نمـــي ايــن ســخن شــير اســت در پــستان جــان 

  )116 :1، ج 1372 مولوي(
گاهي نيز مولانـا تـصويري بـر خـلاف آنكـه مـادر را سرشـار از اغمـاض در           

كـه تـصوير مـادري را         چنـان  .دهـد  دانست، ارائه مي   فرستادن كودك به مدرسه مي    
گذارد كه مظهر عقل است، او در كنار آزاري كـه از نـشتر حجـام بـه       نمايش مي  به

داند كه كودكش سلامتي خـويش       رسد شادمان است، زيرا آگاهانه مي      فرزندش مي 
 ـ  مثنويترتيب مولانا نقش تعليمي و بسيار مهمي را در           بدين. يابد را مي  ر  خويش ب

  .دوش مادر قرار داده است
چنانچه روح را با ماهيتي زنانه در نظر بگيريم، وحدت روح با خدا به وحدت               

 راه را بـراي خلقتـي بـا ابعـاد تـازه             تواند  ميد، چيزي كه    ياب  مرد و زن شباهت مي    
دهـد   كالبد جسماني، با وحدتي كه با ذهن انجـام مـي          «بگشايد يا با تعبير متفاوت      

همه چيـز  : فرمايد ند و چنانچه مولانا مي  ك  ز اعمال نيك مشاهده مي    خود را باردار ا   
با اين تفاوت كه هيچ يك از درد ديگري بـا            در اين عالم همچون يك مادر است،      

  )123: 1381شيمل (» ...خبر نيست
  خلقت زن، آيينة تجليّ حق

تمامي زنـاني كـه در ادبيـات بـه عنـوان معـشوق هـستند در ادب عرفـاني                     ليلي و 

شوند كه عارفـان   بخش ذات حق تعالي مي يو تجلّروند  شمار مي  بههايي مكتوم   نماد

  .اند هاي جمال و جلالش از خود بي خود گرديده و عاشقان او در حسرت جلوه

  :دارد  بيان ميفيه ما فيهمولانا در 
 ـ   در زمان مجنون خوبان بودند از ليلي خوب        ا محبـوب مجنـون نبودنـد    تـر، ام .

www.SID.ir


  فاطمه مدرسي ـ مهرويه رضيي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

134

آخـر مـن   «: گفت كه از ليلي خوب ترانند، بر تو بياريم؟ او مي  : دگفتن مجنون را مي  
دارم و ليلي صورت نيـست، ليلـي بـه دسـت مـن               ليلي را به صورت دوست نمي     

نوشم، پس من عاشق شرابم كـه از         همچون جامي است، من از آن جام شراب مي        
  )87:1387مولوي (» !نوشم و شما را نظر بر قدح است او مي

  :نيز در ضمن بيان اين شعردر حكايتي ديگر 
 ت اســـت و گلـــستان در گلـــستـانجنّـــ گـــر ز صـــورت بگذريـــد اي دوستــــان

  )32:1384شناس  حق(

نـد و چـون عاشـق در        ك   را مطـرح مـي     مسئلة نوازش كردن مجنون، سگ ليلي     
هـم در   را   بنـابراين سـگ كـوي او         ،بينـد  اينجا معشوق را در نقطة اوج سلوك مي       

رو و همـدرد خـود        كهـف، مبـارك و خجـسته       چشم خود همچون سگ اصحاب    
بينيد اگر در ارتبـاط بـا        هايي كه شما مي    پديده: گيرد سپس چنان نتيجه مي   . داند مي

گذارنـد، تـو      چهره ديگري دارند و ارزش ديگري به جا مـي          ،معشوق واقعي باشد  
آن را در آتـش عـشق    بت نفست را كه فريفتة ظواهراست بـشكني و  بكوشي  بايد  

 صـورت   ،هـاي مجـازي    اني تا بتواني با پشت سـر گذاشـتن صـورت          واقعي بسوز 
  )35و32: همان( .ها را ببيني واقعي پديده

همچنين است در بيان داستان كنيزك، مولانا از بيماري دختـر و بيـان حـال او                 
گيرد و از عشق بـه عنـوان اسـطرلاب     عشق به معبود حقيقي را نتيجه مي     ديگر بار   

اي  خوانـد و نتيجـه     آن را هدايتگر به پيشگاه الهي مي      گويد و    اسرار الهي سخن مي   
  )194:1383مولوي ( .گيرد چنان عظيم مي

ـــت   هــا جداســــت  تت عاشــق ز علـّ ـعلّــ ــرار خداسـ ــطرلاب اسـ ــشق اسـ  عـ
  )103: 1، ج 1366جعفري (

نابراين عشق حقيقي همان عشق مجـازي اسـتحاله يافتـه اسـت و امكـان آن                 ب
قـصد  «قـي فـراهم آورد، هماننـد سـالكي كـه            هست كه زمينه را براي عـشق حقي       

  »صورت كرده بر االله زد
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كنـد و    هاي صورتي مجازي نكـوهش مـي       مولوي نيز با اينكه همه جا از عشق       
  :گويد مي

ــت     هــاي صــور كــم بــاش مــست حزيــن قــد ــراش و ب ــت ت ــي ب ــا نباش ــت ت  پرس
  )369: 14، ج 1368 جعفري(

هـاي صـورتي را پرتـو حـق          باز در چندين پرده از تحقيق عرفاني همين عشق        
بينيم كه جذبه و كشش از جمال صورت است اما           داند، يعني در ظاهر چنان مي      مي

كـشاند بـدون آنكـه خـود         ها را به سوي خود مـي       در واقع چنان است كه حق دل      
عاشق از اين راز الهـي آگـاهي داشـته باشـد، پـس در واقـع آنچـه دل عاشـق را                       

پـذير   هـاي زوال   ي الهـي اسـت نـه زيبـايي         جلوة حسن ذاتـي و جـاودان       ،ربايد مي
  )823:1366 همايي( .ظاهري

دهـد كـه زليخـا همـه جـا فقـط             در داستان حجرة زليخا نيز چنان اشارت مي       «
 هيچ جز   ،كند تا يوسف به هر جا نظر كند        صورت خود را بر در و ديوار نقش مي        

د كـه   ده ـ اين حكايت ناظر بر اين است كه عشق نـشان مـي           .روي او در نظر نيارد    
گـري دارد و خداونـد همـة عـالم را مظهـر              حق در همه چيز و از همه چيز جلوه        

دارد تا آنها كه ديدة روشن دارند به هر يك از مظاهر اسـماء وي                آيات خويش مي  
دهد كه عاشـق تـا در همـه چيـز            بنگرند، از رياض حسن رباني چرند و نشان مي        

 از عـشق راسـتين   ،مشاهده نكندچهرة معشوق و جلوة جمال او را      ]اگر[،  نگرد مي
اي ندارد و اين در نزد سالكان راه تصويري از            بهره ،كه نفي خودي لازمة آن است     

ما رايت شَيئاً اِلا وقَد رايت االله قَبلُـه و          «حال آنهاست كه در مقام مشاهده به مرتبة         
  )57:1366كوب  زرين(» .اند رسيده» بعده و معه

ن منظر مقام برزخيـت و مرآتيـت را داراسـت يعنـي             گفتني است كه زن در اي     
  .بيند ست كه مرد در آن تصوير خدا را مي ااي آيينه

بـر ايـن    داند و از سويي ديگر       ي الهي مي  در واقع او از سويي زن را كانون تجلّ        
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  : استباور
ــا آدم،  ــد ب ـــرد   چن ــسانه كــــ ــيس اف ــتش بخــور آنگــاه خــورد  بل  چــون حــوا گف

ــون در جهــ ـ او ــين خـ ــم و دادلـ  از كـــف قابيــل بهــر زن فتــــــــــــــاد ان ظلـ
  )497: 14، ج 1368جعفري (

 ـ لَ ع ونَوام قَ ـ�الجالرِّ«و در تفسيرآية     چنـين اسـتدلال    ) 34: 4 نـساء (» ءِـ�Ĥسي النِّ
  :كند مي

ــالي   ــر زن اي ح ــردان ب ــضل م ــت ف ــان   پرس ــرد پاي ــه م ــود ك ــين زان ب ـــت ب  ترسـ
ــي   ــت بين ــدر عاقب ــرد كان  او ز اهـــل عاقبـــت چـــون زن كـمـــست خمـــــــستم

  )242: 1387مولوي (

  :گويد و اما جايي ديگر مي
ـــي  يـظــاهراً بــر زن چــو آب ار غالبـــــ ـ   ــوب و زن را طالبـــــــ ــاً مغلـ  باطنـ

  )118: 1، ج1372مولوي  (

ــست   پرتــو حــق اســت آن معــشوق نيــست     ــوق ني ــا مخل ــت آن گوئي ــالق اس  خ
  )119: همان (

آورد  اري شيمل در اين ارتباط معتقد است كه زن چون طفلي بـه دنيـا مـي       م آن
كند او نيـز از      گونه كه خداوند از آفريدگان خود حمايت مي        خالق است زيرا همان   
  .كند آن طفل مواظبت مي

» خالقـست او گوئيـا مخلـوق نيـست        «ولي محمد، مفسر مولوي نيز در مصرع        
   :آورد چنين شرحي مي

 ـ         و انفعـالي، صـفات ذات خـالق       دو صفت فاعلي     ي انـد و هـر دو در زن متجلّ
  . از اين رو، زن خالق است و مخلوق نيست،شوند مي

چنان كه گفتيم تفسير بعضي از صفت خـالق در ايـن مـصرع ايـن اسـت كـه                    
آيـد كـه      چنين بر مـي    مثنويبه نقش زن اما از اين بيت و از ديگر مواضع             »خالق«

ن نظر نداشته است، بلكـه منظـور وي كيفيـات           شاعر به نقش خلاقيت جسماني ز     
روحاني و معنوي و اساساً الهي زن است كه موجد و يا خالق عـشق در مردنـد و                   
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 و 213-212: 1374سـتاّري   ( .كند وي را طالب و بي قرار وصل با معشوق حقيقي مي          
215(  

  زن، كيمياي نهفتة عشق                  
  :         مولانا مي گويد

ــق ــت ح ـــدر حكم ــضا و در قـــــ  كرد مـا را عاشـــــــــــــــقان يكـدگر         در ق
ــيش   ــم پ ــان زان حك ــزاي جه ــه اج  ...جفت جفـت و عاشـقان جفـت خـويش          جمل

ــرد و زن ح  ــدر م ــل ان ـــمي ــادــ  ـــــــاد ــتا بــقا يابد جهان زيـن اتحــ ـ      ق زان نه
  )147:1363جعفري (

ــد   عيت پديـــــد  ـج شـد ز جمــــ ـ    پس نتاي  حــق ز هــر جنــسي چــو زوجــين آفري
  )210: 13، ج 1368جعفري (

ون به اعتباري حيات و هستي جميع موجودات، قائم به عشق اسـت جذبـة               چ
 .عشق و كشش عاشقي و معشوقي در سراسر عوالم وجود ساري و جـاري اسـت               

   )188: 1373ستاّري (
اشـد،  داند كه جـامع صـورت و معنـي ب          او در عين حال مرد كامل را كسي مي        

م در  يـك مـتكلّ   انند  شناسد و درست م    بلكه وجود زن و فرزند را حجاب راه نمي        
ورزد و لـب و مغـز        ييد عقايد و مباني قرآن و اهل شريعت اهتمـام مـي           أاثبات و ت  

  )137:1385كوب  زرين( .داند شريعت را عبارت از عشق مي
بـه   آيـد،  دارد خداوند خوبي زنان را كه از عقل و صبر فزون مي            سپس بيان مي  

  :نمايد ابليس مي
 كـــه كنــد عقــل و خـــرد را بـــــي قــرار  هـاي پـر خمــــــار      چون بديد آن چـشم    

ــر آن  ـــران ــــارض آن دلــبــ ـ ـوان جمال ع ـ  ــن دل ب ــسوزد چــون ســپند اي ــه ب  ك
 رقيـــــق  يا حـق تــــافت از پـردة       يگــو قـــــــرو و خال و ابرو و لب چون عقي        

ــ ـكسبـ ـاو   غـنج برجـست      چونكه ديد آن   ـــك چــون تجلّ ــردة تنـــ ـــق از پ  ي حــ
  )318:1367جعفري (

در اينجا شاعر با كنـار زدن حجـاب صـورت، در زن جمـال سـرمدي را كـه                    
اي  بيند كه واسـطه  كند و طبيعت ذاتي زن را مي     مشاهده مي  ،بخش عشق است   الهام
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 كـانون تجلّـي الهـي       زن ،نظـر  از اين    .شود است كه جمال قدم در وي متجلّي مي       
 .بخـش انـوار الهـي يكـي و يگانـه دانـست             توان او را با نيروي هستي      است و مي  

  )214:1374ستاّري (
ويژه عشق در نگاه اول، را شايد دست كم تا حدودي بتوان بـا               ه ب ،پديدة عشق 

ما معمولاً جذب افـرادي از جـنس مخـالف          : نظرية مادينه روان يونگ توضيح داد     
در ادبيات يونـگ    . دهند هاي خود دروني خودمان را نشان مي       ژگيشويم كه وي   مي

هايي چون هلن تروآ، بئاتريس دانتـه، حـواي ميلتـون را تجـسم مادينـه                 شخصيت
  )183:1383گرين و ديگران ( .داند روان مي

 پايـان  البته نيروي عشق نيرويي است جاوداني و غير قابل انكار و شگرف و بي    
 ترين درجة حيواني فروبكشد    تواند انسان را به پست     ميكه در صورت سير نزولي      

رسد آدمي به جايي كه به جز       «و با ميل به كمال و پاكيزگي، با نيروي پرشكوه آن            
  )65: 1380صبور (» خدا نبيند

 ،چنانچه در غزلي در بيان كثرت اشتياق كه از سر عشق مـشاهده فرمـوده بـود                
  :فرمايد مي

 تريت و نه    ـــاي كه نه خشك اس     اندر جزيره  ما  ـــده سي سال بي تو چـو مجنـون دويـ ـ       
 مشـغول بود عقـل به ايــمان و كــــافري       اي غافل بدم از آنكـه تـو مجمـوع هـستي          

  )1251:1384مولوي (

   :فرمايد و در جايي ديگر بر سبيل ارشاد مي
 مابقياست  عشق پرست اي پســـــر، باد هو      عاشقيجان به فداي عاشقان،خوش هوسي است       

  )1053: همان(

بنابراين در نتيجه عشق و تحقيق در زندگي او حالت صـلح و يگـانگي پديـد                 
  )142:1366فروزانفر ( .آمده بود و عامل بردباري و حلم و تحمل عظيم مولانا بود

ظريـف و   » قابل« است كه پذيره شدن عاطفة عشق براي زن كه           بر اين باور  او  
تـر از تعهـد چنـين تكليفـي          ت و نهـادش، آسـان     حساسي است، به اقتضاي سرش    
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مرد است و جوهر زنانگي بهتر از هر كس و هر چيز استحاله و استعلاي                ةوسيل  به
  )100:1374ستاّري ( .سازد عشق انساني را ممكن مي

  زن در زندگي مولانا
تـصوير  «يونگ به آنيما در روان فرد مذكر هويتي مادينـه داده و گفتـه اسـت كـه                   

 در ايـن  .)183: 1383گـرين و ديگـران   ( »شـود  ان معمولاً بر زن فرافكني ميمادينه رو 
معني مادينه روان، بخش جنس مخالف در روان مرد است، تصوير جنس مخـالف         

المثل قديمي   بنا بر ضرب  . كند كه مرد در ناهشياري فردي و جمعي خود حمل مي         
  )همان(» در درون خود داردرا هر مردي حوايش «آلماني 
  توانـست در ابـداعات فكـري خـود زن            نمـي   نيـز  عارفي چون مولانـا   براين  بنا

ــرد ــده بگي ــات   . را نادي ــه اجتماع ــه ب ــان را مخفيان ــه، زن او چــون صــوفيان باطني
شـمرد   ميبيهوده پروا و آشكارا محصور ماندن زنان را كاري  پذيرفت، بلكه بي   نمي

  .نددا  نيز منع را چيزي جز افزودن رغبت نميفيه ما فيهدر  و
گروه زيادي از زنان به مولانا علاقه شديدي داشتند از جمله گومـاج خـاتون،               

الدين پروانه و زنان بـي شـمار         الدين و گرجي خاتون زوجة معين      زن سلطان ركن  
  )153و152: 1384سبحاني ( .ديگر

كننده در سماع او را گلباران       رفت و بانوان شركت    او به مجالس سماع زنان مي     
ويه خاص در حسن سلوك با زنـان ممتازنـد، چنـان كـه مولانـا بـه              مول .كردند مي

  :دهد سلطان ولد، در برخورد با همسرش چنين اندرز مي
او جهت امتحان عظيم امانت سپرده شده است، توقع است كه نه قصد و نه سهو حركتي 

  )264:1373ستاّري  (.نكند كه يك ذره تشويش بي وفايي و ملالت درآيد

لوف ارتــودكس كــه زنــان را پيوســته فروتــر از مــردان أنديــشة مــبرخــورد او بــا ا

دانستند، فراتر از تكرار يك عرف بود كه همه كس بر زبان داشت، زيرا كه او براي                  مي

  .زن ارزش والايي قائل بود و اين عقيدة اصلي خود او بود و جنبة تحكيه نداشت
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ني خـود ثابـت كـرد كـه          او با زندگا   .مولانا براي زنان برتري فراواني قائل بود      
گـاه    او هيچ  .نظراتش از تفكّر سالم او تراويده است و متكي بر هواي نفس نيست            

بار ازدواج كرد و پس از مرگ همسرش زني ديگـر            يك !با دو همسر زندگي نكرد    
 ،آمـد   مـي  شـمار   گرفت و خود پيش از همسر دومش كه مادر دوستداران مولانا به           

  )155و154:1384سبحاني ( .درگذشت
  زن و مولويه

 ـ  بـه  زن هرگز از ميان جمع طرد نشده اسـت،           ،در دورة نخستين مولويه    ايـن  ه  ژوي
وجود آورده، زن را     هنشين ب  طريق كه تا روستاها گسترده شده و روستاهاي مولوي        

  .فروتر از مرد نديده است
ويژه در روستاها در مجـالس سـماع    هما به استناد اين قران برآنيم كه زنان هم ب         

شد، گاه سكهّ هـم بـه        براي زنان تقريباً هميشه عرقچين تكبير مي       .اند ت كرده شرك
توانست به تمرين سماع بپردازد و گاه در مجالسي كه مردان            زن مي  .دادند آنان مي 

هاي مسن كساني به نواختن ني و طبل و سماع           حضور داشتند از ميان خود يا دده      
   كه ايـن مراسـم كـاري بـود كـه بـراي              اما اين نكته نيز محقق است      .خاستند برمي

شد، زيرا كه آداب طريقت چـارچوب معينـي پيـدا          از بين بردن حسرت اختيار مي     
گولپينـارلي  ( .نـشيني كنـد     چلّـه   و توانست به طريقت اقرار دهد     كرده بود و زن نمي    

  )345 و 344: 1366
  زنان در آيين تصوف

زنـدگي زاهدانـه جلـب      در تركية دوران سلجوقي زنـاني وجـود داشـتند كـه بـه               
همسر سلطان سـلجوقي غيـاث الـدين،        . شدند و بيشتر تمايل به عرفان داشتند       مي

. كـرد  حتّي تا بدانجا پيش رفته بود كه تصويري از مولانا را بر سينة خود حمل مي               
الدين محمد بلخي، كراخـاتون كـه از خـانوادة           به همان اندازه دومين همسر جلال     

لانا او را با نام باشكوه رابعة دوم يا شبيه مـريم معرّفـي              مسيحي بود و مورخّان مو    

www.SID.ir


141   /                                         زن در انديشه و زندگي مولانا        89زمستان ـ  21 ـ ش 6س  

  )55:1381شيمل ( .گونه بود  اين،كند مي
  بررسي نقش زن در چند حكايت

آورد، مولانـا    در داستان آن زن همداني كه شوهر خويش را از شك بيرون مـي             -1
كه در  زني   :كند يبه مسالة جفت و همدم قرار دادن زن براي مرد به خوبي اشاره م             

 نگـاه روشـن و      بـا به راه حـق اسـت       او  هاي شوهر خويش راهنماي      ميان نگراني 
كوشد تـا دود   آورد، زني نوازشگر و نازنين كه مي تابناكش، پيام صفا و مهرباني مي    

 امن خود بيرون براند و چـراغ اميـد را در دل شـوهر    ةنفرت و تعصب را از آشيان    
ان اين زن جاري مـي شـود، بـا آن طنـز              و پيام اصلي قصه بر زب      ،روشن نگاه دارد  

اگر بر عـرش اسـت و اگـر بـي           : گرداند ه را از حق تعالي پاك مي      هآويز كه شب   دل
عرش است، اگر در جاي است و اگر بي جاي است، هر جا كـه هـست عمـرش                   

  )175:1387موحد ( .تو درويشي خويش كن و از درويشي خود انديش! دراز باد
هـاي مديـدي تنهـا       ت با ديدن معشوق پس از مـد        در حكايتي ديگر كه عاشق     -2

اي ظاهر شده است كه      قصد بر آوردن كام خويش را دارد، معشوق در نقش عاقله          
بينـد و ايـن امـر را         ر و ناظر بر امور مي     ضدر همه چيز و همه جا حق تعالي را حا         

  صـانع  ةوسـيل   بـه دارد كه اين صنع وزيدن باد،        كند، و بيان مي    بر عاشق گوشزد مي   
 بنابراين بايد در هر جا حـق را نـاظر ديـد و ادب را                .پذيرد انجام مي ) حق تعالي (

  :نگاه داشت
ــست   ــده ه ــر دانن ــل ه ــين در عق ــس يق ــست   پ ــده هـ ــده جنباننـ ــا جنبنـ ــه بـ  اينكـ

  )256: 3، ج 1384حق شناس (

كنـد   اش مـي   مولانا در جايي حكايت زن خائن صوفي كه چادر بر سر معشوقه -3
  )381: 1366كوب  زرين( .دارد را بيان مي
گيرد رعايت عفت و پاكدامني است، و در اينجـا تنهـا بـا               اي كه از آن مي     اما نتيجه 

بنـابراين   .توان چنين پند بزرگ اخلاقي را گرفـت    استفاده از نقش زن است كه مي      
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دادن حـدود    هدف مولانا از آوردن زن در چنين جايگاه پست اخلاقي تنها نمايش           
 زيرا در غير اين صورت نشان دادن چنان پند بزرگـي ممكـن          عفاف خانواده است  

  .نبود
اي مـشابه از     چنان كه در جايي ديگر در تضاد اين بحث بـراي گـرفتن نتيجـه              

گيرد كه با وجود تدابير همسرش، درنهايـت وقاحـت در            نقش زاهدنمايي بهره مي   
  )414: 1366 كوب زرين(. كند يابد با كنيزك ارتباط برقرار مي اولين فرصتي كه مي

گويد،  كه اين بار مولانا از نقش مردان در حفظ عفاف حريم خانواده سخن مي             
كند، و اگر چه زن      اي ديگر در بيان داستان جوحي تعادل را برقرار مي          اما در نمونه  

 امـا هـدايتگر چنـين جريـان         ،فريبـد  داند كه قاضـي را مـي       اي مي  را نفس فريبنده  
امـر كننـده   «داند و مولانا در اينجا مرد را هـم        ميانحرافي اخلاقي را خود جوحي      

  .قرار داده است» بر عملكرد نفس
  
  نتيجه

زنان وارثان حقيقي عطوفت و مهر هستند و زندگي در نگاه پـر عـشق آنـان جريـان       

انسان از شيرة   . گمان بعد از خداي تعالي خالق جهان هستند        اند و بي   آفرين يابد، انسان  مي

ش انـسانيت   ا  آموزد و در دامن صبر و فداكاري       هاي محبت را مي    زمهوجود زن، اولّين زم   

  .يابد مي

اي   گرفتــه و نــه تنهــا چنــين چــشمهأعــشق در زن از سرچــشمة عــشق ازلــي منــش

  .شود خشكد بلكه هر روز پربارتر از قبل مي نمي

كـه مادينـه روان دو بعـد         چنـان   هم ،نگاه مولانا به زن نگاهي نسبي و دو سويه است         

 و منفي را در خود به همراه دارد و در آن چهار مرحلة غريزي و زيـستي، عناصـر                   مثبت

گاه زن در آثار او پلي است از عشق مجازي به عـشق       .استجنسي، عشق و خرد حاكم      

 مقـصود او را از خلقـت        راستي  به جمال و جلال حق تعالي كه        ةحقيقي و نمايشگر جلو   
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نهاده و چنان كه  نا نيز زنان را همواره ارزش مياي كه خود مولا  دارد، به گونه   زن بيان مي  

  .بر آمد، همواره در زندگي خصوصي خويش زنان را تقديس نموده است

گاهي نيز زن در اشعار او تنها به صـورت رمـز و تمثيلـي بـراي درك بهتـر پيـام در          

تـوان مفـاهيم اخلاقـي       شود كه البته با حـضورش مـي        هاي نمادين پست آورده مي     نقش

و در جـايي ديگـر   اسـت   را پند گرفت، چنان كه گاهي مرد سـمبل عقـل كامـل             بزرگي

  !سمبل زاهد نمايي ضعيف النفس يا امركننده به بدي

 :دانم كه بيـان نمـوده اسـت        را لازم به ذكر مي    نفحات الانس   سخن جامي در    در آخر   

ردان يقـين زنـان بـر م ـ      بـه    ، شباهت داشتند  )نام زني عارف   (چنان كه همة زنان به رابعه     

) شـمس (كردند، همچنان كه جنسيت لفظي مونث هيچ زياني به خورشيد           پيدا مي  برتري

بـه  ) قمـر (رساند به همان اندازه نيز جنسيت لفظي مذكر هيچ افتخاري را بـراي مـاه               نمي

  !آورد ارمغان نمي

ــال  و لـــو كـــان النـــساء كمـــن ذكرنـــــــا« ــساءعلي الرجــــ ــضلت النــــ  لفــــ
ـــلا الت ــشمس ع  أفــ ــم ال ــث لاس ــبني ـــلال  ي ــر الهـــــ ــذكير فخــــ  »و لا التــــ

  )264: 1381شيمل (
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